
 

 

 ممنوع  ی یوزسرقت از بانک، چهرۀ مبدل آر

  سرقت و ژانر اکشن   است که خود در دستۀ بزرگتر زیرژانر  «سرقت از بانک»ژانرهای محبوب سینمایی،  زیربدون شک یکی از  

اند  های جنایی و اکشن هم حضور پررنگی دارد اما چنین آثاری کمتر ترجمه شده گیرد. اگرچه این ژانر در رمان قرار می   و جنایی 

با این حال، موضوع »سرقت از بانک« خود   و آشنایی هنردوستان ایرانی با این ژانر بیشتر از طریق سینما صورت گرفته است. 

ید از آن غافل شد و نادیده گرفته شدن این ژانر در صحنۀ هنر ایران جای تعجب  های غنی متعددی است که نبا حامل مضمون 

از جمله فرهنگ شهرنشینی، جامعۀ صنعتی و   به موضوعاتی بسیار مهم و حیاتی  پرداختن  پتانسیل  این ژانر  بسیاری دارد. 

. نمادی از حضور و سیطرۀ عمیق  ... را دارد. بانک نمادی برجسته از جامعۀ مدرن استتجاری، اختلاف طبقاتی، جنایت و  

های  کند. علاوه بر این دلالت نمادی است که اختلاف طبقاتی درون جامعه را به خوبی بازنمایی می   لیبرالیسم و کاپیتالیسم.

شناسی را هم به طور شدیدی به  شناسی( و روان شناسی و فلسفی، سرقت از بانک پای حقوق )جرم اقتصادی، سیاسی، جامعه 

ادامۀ سلسله مقالات بررسی ریشه میان می  از آنجا که مقالۀ حاضر، در  از منظر روانکاوی نگاشته  کشد.  های تثبیت ژانری 

پویایی 1شود می اینجا تمرکز بر  این ژانر را میخکوب می ، در  کند. چه عاملی به لحاظ  های ناخودآگاهی است که مخاطبان 

   شناختی در این جذابیت نقش دارد؟ روان 

توان گفت که بار اصلی روایت بر دوش نظام پیرنگ است:  می اگر به آثار تولید شده در این ژانر نگاهی به اجمال بیندازیم،  

ها، ماجرا و سلسلۀ حوادث است که اهمیت دارد و تعلیق و کشش بسیاری ایجاد  ش از خود شخصیت هایی که در آن بیروایت

ای، تواند توسط فرد/افرادی آماتور انجام شود یا حرفه نفر باشد یا چندین نفر، می   تواند کار یک »سرقت از بانک« می  کند.می

ار است به بانکی  تواند موفقیت آمیز باشد یا نباشد. بهرحال، قرتواند به رویارویی با نگهبانان یا پلیس منجر شود یا نشود، می می

 دستبرد زده شود. 

چیزی است    پول، مدارک و ...(، چیزی است ممنوع. دارایی شخصیت)ها( نیست. آنچه قرار است مورد دستبرد واقع شود )طلا،  

متعلق به دیگری. دارا بودن طلا، پول و ... برای شخصیت)ها( ممنوع نیست اما به چنگ آوردن چیزی که به دیگری تعلق  

. در  کندخطرناک می   )ها( را درگیر این ماجراجویی و وسوسۀ چنین دستبردی است که شخصیت   شود دارد جرم محسوب می 

 شویم. شناختی این ژانر مواجه می های روانترین جنبه این مضمون به ظاهر ساده است که ما با عمیق 

بینیم که مضمون حاضر چیز غریبی  دیپ شهریار« گریزی بزنیم، می ای به مهمترین اسطورۀ روانکاوانه یعنی »ا  اگر برای لحظه 

چیزی را  ست که او ا نه پادشاهی او بر تِب، و نه ازدواج و پدر شدن اوست، بلکه این شود نیست. آنچه گناه ادیپ محسوب می 

کشتن پدر و تصاحب مادر و پادشاهی    پدرش.از آن  کند که بر او ممنوع شده، چرا که از آن کسی دیگر بوده است:  تصاحب می 

ریزد و مهمترین ابژۀ  مورد غضب خدایان است که نظم نمادین جامعه را به هم می   و   شهر تبِ از آن رو گناهی نابخشودنی 

     آورد.شده است( را به چنگ می  حرامبا محارم  یممنوع )که توسط قانون منع زنا 
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ضات  و تعار شدهدهد، نبض حیات روانی انسان با ممنوعیت دستیابی به این ابژۀ حرام با این حال همانطور که فروید نشان می 

نژند  های سوژۀ روان ها و فانتزی اندازد و شالودۀ مهمترین خیالبافی آنچه روان انسان را به راه می   زند.ناخودآگاه حول آن می 

نژند  دهد که سوژۀ روان دوبارۀ آن است )فروید به ما نشان می   داشتن شود، همین از دست دادگی ابژۀ ممنوع و میل به  می

در این گام است که کودک با ورود به    آوردن »دوبارۀ« چیزی است که هیچگاه نداشته است(.  چگونه در تلاش برای به دست

تمام تلاش خود را  زند(  عقدۀ ادیپ و آغاز اضطراب اختگی )که ترس از تنبیه پدر در صورت تخطی از قانون به آن دامن می 

د، انبوهی سازوکار روانی برای پاسداری از قانون از یک  از آن به بع گیرد که از ابژۀ ممنوع )یعنی مادر( دست بکشد.به کار می 

افتد و هستۀ اساسی فانتزی )انگارش( سوژه را شکل  طرف و ارضای میل به دستیابی به ابژۀ ممنوع از طرفی دیگر به راه می 

 دهد. می

جانشینی از سوی تمدن    )نماینده و  پلیس/ دارد: سارق، نگهبان  زاویهژانر سرقت از بانک، به طور مشخص جنگی است که سه  

این سه زاویه، به سادگی قابل تبدیل و تطبیق با مثلث مشهور ادیپ است: کودک،    برای دارندۀ مال( و مال )پول، طلا و ...(.

 . (1)جدول شمارۀ  پدر و مادر 

 . مقایسۀ ژانر سرقت از بانک و عقدۀ ادیپ1جدول شمارۀ 

 عقدۀ ادیپ  ژانر سرقت از بانک  

 کودک  سارق  خواستار 

 پدر  ( ابژه)نمایندۀ مالک در حفظ  پلیس/ نگهبان مالک

 مادر  پول، طلا و ...  ابژۀ مورد کشمکش 

 

پردازد  سازی تعارضی می توان نتیجه گرفت این است که ژانر »سرقت از بانک« به نمادین با این حساب، آنچه که به سادگی می 

تواند هر مخاطبی را که از تعارض مشابهی در رنج )و لذت!(  این تعارض، به خوبی می   ای کهن در حیات انسانی دارد.که ریشه 

 است به شوق آورد: سرنوشت این جنگ چه خواهد شد؟ 

از تبیینتوان به گستره حال می  از  ای  پر  این ژانر )که معلوماً  مردانۀ  ابتدا، فضای شدیداً  پرداخت. در  ها و امکانات این ژانر 

... است(های چشم این( همچون اسلحه فالیک )نره نمادهای   اندامهای ورزیده و  تواند به  می   نواز، شلیک، خشونت فیزیکی، 

ن ژانر نیز  مندان به ای تفاوت تأسیس عقدۀ ادیپ در مردان و زنان اشاره داشته باشد )در قیاس با فضای مردانۀ داستان، علاقه 

و ممنوعیت شدیدتر قانون منع زنای با محارم برای مردان )از جمله به علت لزوم    معمولاً مردان هستند(. با توجه به سختگیری 

 توان این وجه مردانۀ آثار را درک کرد. ( می با پدرتر و سریع همانندسازی شدیدتر 

پکتیو  پرس  زند. معمولاً ارق را دامن می که همانندسازی با س  کننداین آثار از پرسپکتیوی استفاده می   خالقان همچنین، معمولاً  

توان به  کند. می اتخاذ شده تا حد زیادی همراه با سارق است و از پیش از شروع دستبرد تا پس از آن ما را با خود همراه می 

پنداری مخاطب با نگهبان شود، چه  این فکر کرد که اگر پرسپکتیو با نگهبان همراه باشد و موجب همانندسازی و همذات 



 

 

ای که چنین موارد ضد ژانری در  توان از امکانات ویژه با این حال می شش اثر پیش خواهد آمد. تغییری در میزان جذابیت و ک

 گذارند استفاده کرد. اختیار هنرمند می 

نژند استوارند  توان گفت که آثار ژانر »سرقت از بانک« بر فعال کردن فانتزی قدرتمند ادیپال سوژۀ روان پس به طور کلی، می 

بخشند؛ بی  حیاتی دوباره و بی خطر می   ، پنداری مخاطب با سارق شود به این فانتزیکه منجر به همذات و از طریق تمهیداتی  

شکنی همراه باشد  در کِیف ناشی از قانون با سارق  پردازانۀ خود  سازی خیال تواند از طریق جانشین خطر از آن رو که سوژه می 

ین گاهاً در تنبیه ناشی از آن گناه نیز شریک باشد بی آنکه آسیبی  )و همچن  بدون آنکه در واقعیت چنین ممنوعیتی را بشکند 

گوید: تخلیۀ اصل لذت در اصل واقعیت  که فروید به آن والایش می   هستنداین شالودۀ آن چیزی  چنین آثاری  طبیعتاً    .ببیند(

 . )تخلیۀ میل ممنوع بدون آنکه ممنوع باشد( 

کنند: فیگور سارق چگونه است؟ قدرتمند،  نری اهمیت پیدا می ها در چنین ژاونه تک تک بازنمایی توان دید که چگپس می 

تر، آنچه تفاوت اساسی را  کفایت و احمق یا شجاع و توانا؟ از همه مهمای یا ناشی و ترسو. فیگور نگهبان/پلیس چه؟ بی  حرفه

 شود؟ بندی پیرنگ است: چه کسی پیروز می زند پایان در این زیر ژانر رقم می 

نژند  تواند لذت ناشی از گناه را تا حد زیادی افزایش دهد اما برای مخاطب روان شود؟ پیروزی سارق می چه کسی پیروز می 

توان ممنوعیت را زیر پا گذاشت و  هم خواهد بود. برای مخاطب، چنین داستان/فیلمی پیامی خطرناک دارد: می   آوراضطراب 

قانون را شکست، کِیف کرد و لذت برد، بدون آنکه آب هم از آب تکان بخورد. این چنین پیامی تمام شالودۀ دفاعی روان یک  

پوشی کند. بدون شک فعال شدن فانتزی بدون  لیلی باید از ابژۀ ممنوع چشم دهد: دیگر به چه دنژند را مورد حمله قرار می روان 

شاید به همین دلیل است که این    تواند به فوران اضطراب در سوژه منجر شود.وجود قانونی که آن را مهار کند، در مواردی می 

 گیرد. ی بندی )که برخلاف عقل سلیم، چندان خوشایند نیست( کمتر مورد استفاده قرار مپایان 

پایان  اما گرفتار عقوبتاین هم یک  پلیس قِسِر در برود  یا  از دست نگهبان  ها و  بندی حد واسط است که سارق در ظاهر 

. در اینجا،  های درون گروه سارقان و کشتن یکدیگر یا چیزهایی از این دست()برای مثال، درگیری   های دیگر شود بدبختی 

کند )این دقیقاً بلایی است که بر سر  گیرد و عدالت را در حق او اجرا می ؤیاباف را می شکن ردست روزگار است که یقۀ قانون 

 آید(. ادیپ شهریار می 

شایع پایان  شاید  که  دیگر  می بندی  که  عقوبتی  است.  نگهبان/پلیس  توسط  مجرم  رسیدن  عقوبت  به  باشد،  طیف  تر  تواند 

این قانون است که پیروز خواهد شد. مادر از آن پدر است و کودک بایستی    مرگ. ای را در بر بگیرد، از ناکامی گرفته تا  گسترده 

 اش کنار بیاید. با اختگی 

های جالب توجه هانس  توان به خیالبافی شود )می بندی که در آن شکلی از عقوبت و مجازات دیده می های پایان این شیوه 

راندۀ  های واپس کند و تکانه از این جهت جالب است که هم فانتزی را فعال می   (2کوچولو، نمونۀ بالینی مشهور فروید اشاره کرد 
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 خوانیم: می 186برای نمونه، در صفحه  ترس مرضی )فوبی( در نزد پسرکی پنج ساله« به چاپ رسیده است.



 

 

کند و آن را پاس  کند و هم قانون را یادآوری می آورد و تخلیه می ای مبدّل به سطح آگاهی می آرزوی ممنوع را در چهره 

دو سر    البته کمی سرخوردگی(.   و با آرامش )  شروعی پر از کِیف و پایانی همراه   دارد و بر اختگی سوژه تأکیدی دوباره دارد. می

 برای خالق اثر.  پول ب رد، برای مخاطب و پر از  

 پایان 

30/8/1402  

 علی نوروزی 

 
 ام مارس، هانس به نزد من آمد و گفت: »راستی! امروز به دو چیز فکر کردم!«، سی»صبح روز دوشنبه 
 »اولیش چی بود؟« 

ها به داخل محوطه خزیدیم، و سپس به پلیس انتهای باغ قضیه را گفتیم؛ دومی ما را  »من با تو در شونبرون بودم، یعنی همانجا که گوسفندها هستند، و سپس ما از زیر طناب
 .« وی مطلب دوم را فراموش کرده بود.دستگیر کرد

اند. بنابراین،  ای از باغ را با طناب محصور کردهخواستیم گوسفندها را ببینیم، پی بردیم که محوطهتوانم این نکته را به این موضوع اضافه کنم. وقتی ما روز یکشنبه میمن می
شد از زیر طناب به آن  زده شد، زیرا به گمان وی به آسانی میسیلۀ طناب محصور شده بود، بسیار شگفتنتوانستیم آنها را ببینیم: هانس از این که یک محوطه فقط به و
کار بسیار آسان است. در پاسخ به مطلب به او گفتم که در این صورت ممکن  خزند. وی گفت اینخیز نمیطرف خزید. من به او گفتم که افراد محترم از زیر طناب و سینه

داد و در آن وقت من به هانس گفتم که این فرد  یاید و فردی را که از زیر طناب رد شده دستگیر کند. در مدخل ورودی شونبرون یک نگهبان پست میاست یک پلیس ب
 کند. های شیطان را تنبیه میبچه

انجام یک کار ممنوع اعتراف کرد: »راستی من امروز صبح دوباره به  پس از اینکه همان روز ما از گردشمان به نزد شما ]فروید[ آمدیم، هانس به نکتۀ دیگری از اشتیاقش به  
 یک چیزی فکر کردم.«

 »به چه چیزی؟« 
 »من همراه تو در قطار بودم، و ما یک شیشه را شکستیم و پلیس ما را همراه خودش برد.« «

نیم، به قانون منع زنای با محارم اشاره دارد( و کارکرد روانی تنبیه خود به دا اش میشکنی )که طبق تاریخچهاین بخش به خوبی، ماجرای وسوسۀ هانس کوچولو به قانون
 ددهد. وسیلۀ پلیس را نشان می


